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دلم برای آن روزها تنگ می شود
فریـده، فریبـا و فرزانه زارع دخترهای حاج خانم هوشـمند هسـتند کـه هرکدام 

بـه شـکلی در روضه هـای مـادر از هـان دوران کودکـی فعالیتـی داشـته اند و 

حـالا که سروسـامان گرفته اند این مجالـس روضه را هم در خانه های خودشـان 

برگـزار می کننـد و هـم پایـه ثابـت مجالـس مادرشـان هسـتند. ایـن سـه خواهر 

همه آموزش و پرورشـی هسـتند.

فریده می گوید: ما هرکدام در روضه های مامان وظیفه ای داشـتیم. با نگاه های 

مامـان متوجه می شـدیم کـه الان باید چه کار  کنیـم! مثلا می فهمیدیـم که باید 

چـای و آب جـوش حاج آقای روضه خـوان را عوض کنیم یـا دوباره چـای بیاوریم.

یـک کاری هـم که مامـان خیلی روی آن حسـاس بـود جفت کـردن کفش ها بود 

کـه همـه به خصوص خواهـر وسـطی ام فریبا ایـن وظیفه را داشـت کـه کفش ها 

را جفـت و مرتـب کنـد. فرزانـه هـم کـه از همـه کوچک تـر بـود دنبال همسـایه ها 

می رفـت و در خانه هـا خبر می داد که روضه شروع شـده و بیاینـد. مامان خودش 

هـم دم در می نشسـت و از مهانان اسـتقبال می کـرد. روی این موضـوع خیلی 

حسـاس بـود کـه بـا همـه سـلام و احوال پرسـی کنـد. یکـی دیگـر از اخلاق های 

مامـان این اسـت کـه پذیرایـی روضه را بـه خانم هـا می دهند ببرند چـون اعتقاد 

دارنـد که برکت دارد و متبرک اسـت.

فریبـا می گویـد: یـک روز مـن رفتـه بـودم بیـرون و دخـترم بـا دخـتر همسـایه در 

مجتمعی که بودیم مشـغول بازی بودند. وقتی برگشـتم دیدم دم در خانه شـلوغ 

اسـت. ترسـیدم کـه اتفاقـی افتـاده باشـد ولـی نزدیـک کـه شـدم دیـدم دخترم 

تـوی حیـاط مجتمـع فرشـی پهـن کـرده و با دخترهـای همسـایه مجلـس روضه 

گرفته انـد اتفاقـا خـودش هـم حلـوا پختـه بـود بـرای پذیرایـی. این حلـوا پخن 

تـوی خانـواده مـا خیلی مرسـوم اسـت و بـرای مجالـس مختلـف می پزیـم. همه 

هـم تعریـف می کنند و دوسـت دارنـد. این کارهـای بچه هـای ما همـه از تأثیری 

اسـت که بچه هـا از جلسـات روضـه و دوره قـرآن یـاد گرفته اند.

فرزانـه می گویـد: آن قـدر همسـایه ها بـا هـم بودنـد کـه تـوی کوچـه با هـم دیگ 

می زدنـد. مـن چـون از همه کوچک تـر بـودم دنبال همسـایه ها می رفتـم. من از 

زمانـی که یادم می آید در روضه ها بودم و شـوروحال خاصی برای روزهای روضه 

داشـتم. گاهـی دلم بـرای آن روضه هـا خیلـی تنـگ می شـود. به خصـوص برای 

آن چادرهایـی کـه در عالم بچگی می پوشـیدیم و کنـار بزرگ ترها می نشسـتیم 

و مثـلا گریـه می کردیم.

روایت جمعی روایت هایی  از تجربه های شما 
درباره موضوعی خاص 

دسـتور تهیه حلوای سنتی

از آنجایـی کـه خواهـران زارع از حلواهـای خانـواده زیـاد 

تعریـف می کننـد و الان کم کـم به ایـام سـوگواری نزدیک 

می شـویم از آن هـا می خواهم که دسـتور پخـت را برای من 

بگوینـد تـا ما هـم بپزیم و نـذری حلـوا بدهیم.

مواد لازم

     آرد گنـدم یک لیوان

     شـکر یک و یک سوم لیوان

     آب دو لیوان

     روغـن مایع نصف لیوان

     گلاب یک سـوم لیوان

     پودر هل یک قاشق چای خوری

     زعفران مقداری

طرز تهیه

     ابتـدا آب، شـکر، زعفـران، گلاب و 

هل را بـا هم مخلوط کرده و حدود ۱۰ دقیقه 

روی حرارت ملایم قرار می دهیم تا ذرات شکر 

حل شـود. دقت شـود نباید بجوشد.

     آرد را ابتـدا الـک کرده و سـپس روی حرارت ملایم 

قـرار داده و هـم می زنیـم. حـدود نیم سـاعت بـا حرارت 

کـم تفـت داده شـود تـا خامـی آرد گرفتـه شـود و رنگ آن 

کرمی شـود. سـپس روغن را آهسـته اضافه می کنیم و هم 

می زنیـم.۱۰ دقیقـه تقریبـا تفـت می دهیم.

     بعد از آن شربت آماده شـده را در چند مرحله  و آهسـته 

به مواد اضافه می کنیم. حدود بیسـت دقیقه مواد را کاملا 

هم می زنیم تا مواد حلوا کاملا منسـجم شـده و آن قدر هم 

زدن را ادامـه می دهیـم تـا حلوا به ظرف نچسـبد .سـپس 

حلـوا را در ظـرف موردنظـر قـرار می دهیـم و روی آن را با 

پودر نارگیل، پسـته و خلال بـادام تزیین می کنیم.

     نکتـه : بهـر اسـت حلـوا در ظرفـی مسـی یـا 

روحی طبخ شود و با قاشق چوبی هم زده شود.

روضه های خانه مامان بهروز

او سـه دخـتر و دو پـسر دارد کـه همـه پـای کار روضه هـای مـادر از هـان دوران 

کودکـی بوده اند.«روضه هایم را از سـال ۴2 شروع کردم. سـالی کـه پسرم بهروز 

بـه دنیا آمد. قدیم رسـم بود که خانم ها را به اسـم پسر بزرگ می شـناختند و صدا 

می کردنـد بـرای همیـن روضه هـای خانـه ما بـه روضه هـای خانـه مامـان بهروز 

معـروف بـود. روضه هـای قدیم خیلـی خوب بـود. دنبـال همسـایه ها می رفتیم 

و چنـد نفـری می آمدنـد و پذیرایـی یـک چایـی بـود تـا روز آخـر کـه آخریـن روز 

روضه ما روز عاشـورا می شـد و شربـت می دادیم. آن زمـان واقعـا تجملاتی نبود،

سـاده و بی ریـا برگـزار می شـد ولـی الان مـردم بند ایـن هسـتند که خانـه چطور 

باشـد و چـه بپوشـند و چـه پذیرایـی کنند! همین شـده کـه دیگر از عهـده روضه 

برگـزار کـردن برنمی آینـد و مجالـس ائمـه )ع( را در خانـه کـم کرده انـد. آن زمـان 

مـا هرچـه کـه شربت داخـل روضـه می دادیم الباقـی را هـم توی پـارچ می کردم 

و بچه هـا تـوی کوچـه پخـش می کردنـد. البتـه ایـن دیگ شربـت کم کـم در ایام 

زمسـتان دیگ شـله زرد شـد. می خواسـتم بچه ها یـاد بگیرند که پـای کار روضه 

و هیئت باشـند. دخترهـا در مجلس خدمت کنند و پسرها سـمت هیئت و بیرون 

برونـد. یـک روضـه ماهانـه هـم داشـتیم کـه پنجشـنبه اول هر مـاه بـود. آن زمان 

همسـایه ها همـه روضه داشـتند. یکـی دوشـنبه اول مـاه، یکی چهارشـنبه اول 

مـاه و همین طـور روضـه در خانه ها می گشـت و همسـایه ها از هم خبر داشـتند.

بـه واسـطه همین روضه ها چقـدر مشـکلات همدیگر را حـل می کردند و دختر و 

پـسر معرفـی می کردنـد و عروسـی ها و دامادی هـا سرمی گرفـت.»

نگران چه بپوشم نبودند
حاج خانم هوشـمند سـادگی روضه های قدیمی را دلیل بر تداوم آن ها می داند 

و معتقـد اسـت الان هم بایـد به هان سـمت رفت تا دوبـاره نام ائمـه)ع( که برکت 

اسـت در خانه هـا بیایـد.«همه چیز سـاده بـود و خبری از ایـن مبـل و صندلی ها 

نبـود. خانم هـا چـادر سرشـان می کردنـد و می آمدنـد و نگـران اینکـه الان چـه 

بپوشـم و چـه طلایی بینـدازم نبودنـد. البتـه آن زمان پـای ثابت روضه هـا قلیان 

هـم بود کـه همیشـه چندتـا قلیان بـرای روضـه چـاق می کردیم. همسـایه های 

آن زمـان هـوای هـم را خیلـی داشـتند اگـر نصـف روز از خانـه بیـرون نمی رفتیم 

می آمدنـد و سرمی زدنـد کـه اتفاقی نیفتاده باشـد ولـی الان همسـایه های یک 

سـاختان از هـم خـبری ندارنـد. رونقی کـه روضه های قدیمی داشـت بیشـتر 

بـود. مادرهـا بـا دخترهایشـان می آمدنـد. اصـلا هـم و غـم دخترهـا این بـود که 

بـا مادرشـان روضـه بیاینـد. همیـن دخترهای مـن از سر صبـح بیدار می شـدند 

و کارهـای خانـه را می کردنـد کـه دوسـت و رفقایشـان بیاینـد و دور هـم باشـند.

اگـر کاری بـود همسـایه ها کمـک می کردنـد و مثـل الان نبـود کـه مثـل مهان 

بیاینـد و برونـد و دسـت به چیـزی نزنند.»

 از کتلت گرفته تا پلو و خورشت
روضه هـای حاج خانـم تـا آنجایـی کـه کرونـا دورهمی هـا را بـه هم ریخـت ادامه 

پیـدا می کنـد و در خانه برپا می شـود، امـا ویروس کرونا که شـیوع پیـدا می کند 

روضه هـای خانگـی او را تعطیـل می کند و در حـرم امام رضـا)ع( روضه ها خوانده 

می شـود. بعـد از کرونا دوبـاره این روضه هـا در خانه جـان می گیرنـد و همچنان 

در حال برگزاری هسـتند.«توی خانه سـه طبقه ما ایام چهل وهشـتم از روستای 

روح آباد که روسـتای پدری ام اسـت هیئت می آمد. بیشـتر از 2۵۰ نفر می آمدند 

و بـرای همـه تشـک و پتو داشـتیم که شـب بخوابند. شـوهرم خدابیامرز ارتشـی 

بـود و ایـن کارهـا را خیلی دوسـت داشـت. اتفاقـا به من هـم می گفت اگـر اذیت 

می شـوی، نکـن. بچه هـا کمـک می کردند و همسـایه ها هـم می آمدنـد و کمک 

می کردنـد. غذاهای مختلف درسـت می کردیم از کتلت گرفته تا پلو و خورشـت.

اتفاقـا زمـان انقـلاب هـم روضه های مـا ادامه داشـت و ما هـم به هان چالشـی 

کـه می گفتنـد ارتشـی ها خـوب نیسـتند خـورده بودیـم. یـک دفعـه چندتایـی 

از همسـایه ها بـا مـا قطـع رابطـه کردنـد ولـی بعـد کـه رفتیـم و صحبـت کردیم و 

فهمیدنـد که حاج آقای ما علیه مردم نیسـت دوباره به خانه مـا رفت وآمد کردند.»

نگران هزینه ها نباشید
حـاج خانـم هوشـمند همیـن عاقبـت بـه خیـری بچه هایـش را بهتریـن لطـف و 

عنایـت مجالـس روضه امام حسـین)ع( در خانـه اش می داند و به مـادران توصیه 

می کنـد کـه نترسـند و مجلـس ائمـه)ع( را در خانـه راه بیندازند.«برکـت روضه که 

نـه برکـت کل خانـه را خود امـام حسـین)ع( می دهـد؛ نگـران هزینه ها نباشـید و 

روضه بخوانید و در غم و شـادی ائمه)ع( دخیل باشـید. سلامتی و بچه های خوب 

را مـا از همیـن روضه هـای امـام حسـین)ع( گرفته ایم و بـا آبرومندی توانسـته ایم 

بـا نان حـلال زندگـی کنیـم. الان عقیده هـا کمـی تغییر کـرده و خانم هـا درگیر 

کار هسـتند، ولـی بایـد دوبـاره جایی بـرای این فریضـه در زندگی بـاز کنند.»


